
 

 

 



 

 

 هوالحکیم

 توسط معاویه     نیرالمؤمنیام یدستور به لعن علن 

 

از صح  ی گری د  تیروا م   حیرا  اب   آوردند ی مسلم  که    وقاصی از سعدبن  پدرش  از  نقل  به 
چ  انیسفی اب   بن ةی معاو  د یگویم  چه  گفت  سعد  توه  زیبه  را  ابوتراب  که  شده    ن یمانع 

  ی به صدسال کار  کی نزد   هی چون معاو  ؟یکنی به ابوتراب نم  نیچرا توه  ی عنی ؟یکنی نم
 !کردندیم     نیرالمؤمنیمنبرها لعن بر ام  یکرد که رو

  ی سن  دیالحدی البلاغة، جناب ابن اب کرد، در شرح نهج   تیخودش را تثب  ت یکه حاکم  یوقت
  یی شگویمن را انتخاب کرده، پ  امبریکند، گفت پ  یآمد سخنران  هی که معاو  دیگویم   یمعتزل

کرد. آخر هم گفت که    یخوبان حکومت خواه  یعنیاهل شام    یعنیکرده که شما بر ابرار  
ک ا  یمقصر  بق  دی کن  لعنوسط؟    نی بوده  را!  به    هم  هیابوتراب  کردند  شروع  شدند  بلند 

 !  نیرالمؤمنیکردن ام لعن

خطبه را بخواهند مطرح بکنند، لعن   نکهینماز جمعه قبل از ا  یکه فرمان داد خطبا  ییجا  تا
 !کردندی لعن م  یعلن  آمدندیمنبر م  یبکنند. بر رو   نیرالمؤمنیبر آقا ام 

بن حکم مروان  گفتندی م   شد،ی م   نه یوارد مسجد مد  یوقت    یکه حضرت مجتب  یی جا  تا
  حضرت   .کردیرا تکرار م     نیرالمؤمنیلعن و سب بر آقا ام   یلیو خ  کردی اصرار م   یلیخ

 !نرفتند نهیبه مسجد مد گری د  نیخاطر همبه  اورند، ینتوانستند طاقت ب   گری د  یمجتب



 

 

آن را به جا   یقضا  دیرفت، با  ادتانی  طالبی اب  بنینچه لعن بر علاگر چنا  گفتندیم   یحت  و
جمعه بخواهد بشود، باز اگر    بیدر همان خطابه ولو بعد از خطابهٔ آن خط  یعنی!  دیاوریب
 !آمد لعن کن ادتیآخرش لعن کن! وسطش  یرفت اول لعن بکن ادتی

  یی ماجرا   ک یکه از    یمعرفت و محبت   کی  یکه رو  زی عمربن عبدالعز  هیام ی بن  فهٔ یزمان خل  تا
اهل  به  ام   ،  تیالبداشت  بر  لعن      نیرالمؤمنیلعن  موقع  آن  تا  وگرنه  برداشت،  را 

 . کردندیم 

 

 مام ت
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